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فرخزاد:  رســتم 
ســردار کبیر ایران که 
در جنگ کشــته شــد. 
باستان گرایان ایران او را 
ملی  قهرمان  بزرگترین 
در قــرن هفتم میلادی 
می دانند. فردوســی نیز 
در شــاهنامه بــرای او 

سروده است. 
سورنا: یکی از بزرگترین 
ســرداران ایران بــود که در 
اشکانیان  پادشــاهی  زمان 
بزرگترین سردار تاریخ جهان 
نیز نام گرفت. در  ســال 53 
قبل از میلاد کراسوس سردار 
مشــهور روم را با سپاهیان 
بی شمارش شکســت داد و تاریخ ایران زمین را دگرگون 
کرد. سورنا از قهرمانان باستانی ایران است و به همین دلیل 
ربات انسان نمایی که توسط مرکز سیستم ها و فناوری های 
پیشرفته در دانشگاه تهران ساخته شده، به نام این سردار 

اشکانی نامگذاری شد.
نادرشاه: می گوینــد 
این پادشــاه افشــاری 
یکی از نوابــغ زمان خود 
بود. زمانی که افغان ها و 
روس هــا و عثمانی ها از 
اطراف به ایــران هجوم 
آورده بودنــد و در جهت 
متلاشــی کردن ایــران 

حمله کرده بودند، نادر برخواست و مملکتی را که درنهایت 
هرج ومرج بود را همصدا کرد و لشکر بزرگی آماده کرد و 

به عنوان فرمانده ارتش ایران به آنان حمله کرد.
 یعقوب لیث: او را نخستین 
شــهریار ایرانیِ احیاگر زبان 
پارســی، پس از فروپاشــی 
ساســانیان می دانند. یعقوب 
لیث یک مســگر بود و نمونه 
دیگری از وطن پرستی ایرانیان 
در برابر هجــوم بیگانگان به 
کشور به شمار می رود و به واســطه جوانمردی به امارت 
سیستان رسید. یعقوب در فرمانی به تمام نقاط ایران، زبان 

عربی را حذف و زبان پارسی دری را رایج کرد. 

ویلیام تل: قهرمان اســطوره ای ســوییس در قرن 
چهاردهم است. شخصیت ویلیام تل را شبیه رابین هود 

می دانند چرا که در برابر ظلم از مردم ستمدیده دفاع کرد.
در  او  ژانــدارک: 
زندگــی کوتاهــش با 
شــجاعت و فروتنــی  
مســیر تاریخ فرانسه را 
تغییــر داد . زمانی که 
16 سال داشت خواهان 
خدمت در ارتش فرانسه 
شــد اما  این اجازه  را به 
او ندادند تا این که یک 
سال بعد با لباس مردانه 
پیش ولیعهد رفت و در نهایت به ارتش پیوست. ژاندارک 
قهرمان ملی فرانسوی ها در نبرد با انگلیسی ها بود، اما بعد از 

اسیر شدن و محاکمه از سوی کلیسا سوزانده شد.
هرکول: او نام آورترین 
قهرمان اسطوره ای یونان 
است. اســتعداد او قدرت 
و شجاعتی  شگفت انگیز 
بود که داشت، اما از دانش و 
خرد بهره چندانی نداشت. 
هنگامی که در گهواره بود 
دو مــار راخفه کــرد و در 
توانست  نوجوانی  سنین 
شیری را از پا درآورد. زمانی 

که هرکول بزرگتر شد نخستین آزمایش واقعی قدرت او 
کشتن شیر بود. او به عنوان نماد وطن پرستی ملی، تنها 
قهرمانی اســت که در سراسر یونان ســتوده می شود و 

همچنین تنها قهرمانی است که به جاودانگی نایل شد.
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بسـیاری از داروهای مورد استفاده 
بدون نسـخه از جملـه داروی ضد 
سـرفه، سـرماخوردگی، آنفلوآنـزا 
ناخواسـته  باعـث گیجـی  زکام  و 
اسـت  ممکـن  کـه  می شـوند 
رانندگی را با مشـکل روبه رو کند.

  آرش کمانگیــر از نگاه یک پژوهشــگر 
داســتان های تاریخی دقیقا چه شخصیتی 

است؟
از نظر من آرش کمانگیر نیاز همه انسان ها 
اســت؛ ما در هر برهه ای از زمان به یک آرش 
و یک قهرمان نیاز داریــم. در زمان هایی که 
انســان در تنگنا قرار می گیرد و دشمن به او 
حمله می کند، آرش درواقع یک نمادی از امید 
و گشودن راه اســت. ما همیشه به قهرمانی 
که خودش را فدای دیگران کند، نیاز داریم. 
کاری که درواقــع آرش می کند و باری را که 
باید جنگنده ها به دوش بکشــند، او یک تنه 

به عهده می گیرد. 
  خانم ناظمــی خیلی از مــردم وقتی با 
داستان های اساطیری روبه رو می شوند، این 
سوال برایشان پیش می آید که این روایت ها 
افســانه اســت یا واقعیت؟! آرش کمانگیر 
شخصیتی حقیقی و واقعی است؛ یعنی چنین 

شخصیتی واقعا وجود داشته است؟
ببینید فردوســی در شــاهنامه یک بیتی 
ســروده اســت که می گوید:   که رستم یلی 
بود در سیســتان که من کردمش رســتم 
داستان. آرش در دنیای اســطوره ای ما هم 

یک اسطوره و داستان است. روایت داستانی 
از آرش که از کوه بالا مــی رود و همه جان و 
نیرویش را برای پرتــاب تیر به کار می گیرد و 
بعد از پرتاب تیر هــم می میرد؛ فقط در کتب 
باستانی نوشته شده است. بنابراین تا زمانی 
که مدارک و شــواهد دقیقــی دال بر وجود 
حقیقی این شخصیت اسطوره ای پیدا نشود، 
می توان گفت که آرش کمانگیر یک تمثیل و 
شخصیت حماسی-داستانی تلقی می شود. با 
این حال ما هیچگاه نمی توانیم بگوییم چنین 

شخصیتی صددرصد بوده یا نبوده است!
  آرش اهل کجا بود؟

ببینید آرش یک شخصیت اسطوره ای است 
که نــه قبری دارد و نه محــل تولدی! او یک 
ستاره است که درخشیده و با درخشش ایران 
را نجات می دهد و بعد هم از بین می رود. با این 
حال بنا بر روایت های داســتانی از کتاب های 
کهن ما می دانیم که آرش از سپاهیان منوچهر 
از پادشاهان اساطیری است. آن چه که گفته 
می شود او زاده مناطق البرز و مازندران است؛ 
اما این موضوع تأییدشــده نیست. روایتی 
وجــود دارد که می گویــد آرش یک جایی 
دچار سرخوردگی می شــود و به همین دلیل 
به منطقه طبرستان کوچ می کند. طبرستان 

درواقع حدود کوهستانی مازندران است. 
  در روایت اصلی آرش کمانگیر تیر را از چه 
منطقه ای پرتاب می کند و تیر در کدام منطقه 

می نشیند؟
وقتی از طــرف ارتش بــرای آرش پیغام 
فرستاده می شود که قرار است تیری پرتاب 
شــود تا مرز بین ایران و توران مشخص شود 
و کســی بهتر از تو نمی تواند این کار را انجام 
دهد، آرش دوباره به ارتش می پیوندد. بنا بر 
روایت آرش از کــوه دماوند بالا می رود و تیر 
را پرتاب می کند و تیــر از رود جیحون عبور 
می کند و در ماوراءلنهــر بر درخت گردویی 

می نشیند.
  اگر آرش کمانگیر فقط نمــاد یا تمثیلی 
از انســانی فداکار یا پیشــرو باشــد، فکر 
می کنید چرا باید تبدیل به حکایتی شود که 
نویسندگان اســاطیری و ایران باستان این 

داستان را روایت کنند؟
آرش شخصیتی اســطوره ای و رزمنده در 
داستان هاســت. او در داستان های حماسی 
شاید مظهر لشکری بوده که در قالب یک فرد 

روایت شده است. 
  مرگ آرش بعد از پرتاب تیر چه چیزی را 

بیان می کند؟ 
ببینیــد! مرگ آرش، مرگ اســرارآمیزی 
است که معمولا قهرمانان افسانه ای دچارش 
می شــوند؛ مثلا در افســانه های یونان هم 
هرکول وجود دارد کــه بعد از مرگ تبدیل به 
صور فلکی می شود، بنابراین معمولا قهرمانان 
افسانه ها در پایان دچار مرگ های اسرارآمیز 
شــده  و گم می شــوند. آرش هم از همین 
قهرمانان است که ما نمی دانیم عاقبتش چه 
می شــود، اما می دانیم که چیزی از او باقی 
نمی ماند. امــا احتمال دارد کــه تمام اینها 
تمثیل های ادبی باشــد که در کتب باستانی 

روایت شده است.
  چه ویژگی ای در آرش کمانگیر وجود دارد 
که نویسندگان بزرگ و باستانی ایران نام او را 
در کتاب ها، اشعار و روایت هایشان آورده اند؟

ویژگی پهلوانــی و فداکارانه او که در واقع 
مردم همه دوران ها بــه چنین منجی ای نیاز 
دارند و این نیاز از چشــم نویسندگان بزرگ 

پنهان نمانده است.
  مدتی قبــل محمدحســین مهدویان، 
کارگردان ســینما در یکی از مصاحبه هایش 
گفت که به دلیل پیوند نزدیکش با فردوسی، 
نام پســرش را آرش گذاشــته و برای او هم 
داستان های شــاهنامه را می خواند. اما آرش 

قهرمان شاهنامه نیســت و بعد از انتشار این 
مصاحبه مهدویان مجبور به عذرخواهی هم 
شد. واقعیت این اســت که هنوز هم خیلی ها 

آرش کمانگیر را قهرمان شاهنامه می دانند. 
اگرچه آرش شــخصیتی حماسی است، اما 
اسطوره ای  نیست. آرش  شخصیت شاهنامه 
اســت که نامش چندین هزار ســال قبل از 
سروده شــدن شــاهنامه در کتب باستانی 
آمده بود و بی شــک او قهرمان زاییده شده 
در شاهنامه نیست. اما فردوسی در شاهنامه 
ســه بار نام آرش را آورده است. آرش هیچ 
داستانی در شاهنامه ندارد و فردوسی فقط در 

چند بیت به نام او اشاره کرده است. 
  آرش کمانگیــر جایگاه ویــژه ای برای 
معاصر  حتــی  و  تاریخــی  نویســندگان 
ایران زمین داشــته و به همین دلیل داستان 
او با لحن های مختلفــی در کتاب ها روایت 
شده است. به نظر شما کدام روایت جذاب تر 
است یا در واقع کدام یک از این روایت ها برای 

مردم ملموس تر است؟
همه این داستان ها و روایت ها جذاب است؛ 
مثلا احســان یار شــاطر در کتابش تعریف 
خوبی از آرش دارد یا مهــرداد بهار در کتاب 
از اســطوره تا تاریخ، اشــاره خوبی به آرش 
کمانگیر کرده است. اما به نظر من شاید شعر 
سیاوش کسرایی درباره آرش کمانگیر یکی 
از بهترین گزینه هایی باشــد که مردم با آن 
ارتباط برقرار می کنند و در ذهنشان می ماند. 
خود من سال ها پیش این شعر را خوانده ام اما 

هنوز هم حفظ هستم. 
  دلیلش چیست؟

فکر می کنم راز مانــدگاری و جذابیت این 
شعر این اســت که به نوعی مردمی است. در 
واقع کسرایی این حماسه را در قالب شعری 
ساده و زیبا ســروده تا برای مردم قابل فهم 

باشد.
  خانم ناظمی! به نظر شما در دوران معاصر 
ایران زمین، مشــابه شخصیت آرش کمانگیر 
که بتواند تبدیل به اسطوره ای برای نسل های 

بعدی شود، کدام شخصیت است؟
شــهید همت. شــخصیتی که در جنگ 
تحمیلی عراق علیــه ایــران و در جریان 
آزادســازی خرمشــهر برای نجات مردم و 
سرزمینش جانش را داد و شهید شد. کسانی 
که فقط برای ایمانشان رفتند. این آدم ها اگر 
توسط نویســندگان و شاعران دوران معاصر 
پرورانده شــوند و داستانشان نقل شود برای 
چند صد سال بعد اســطوره ای مانند آرش 

کمانگیر هستند.

گفت وگو با نازیلا ناظمی، پژوهشگر تاریخ و اسطوره شناس به مناسبت جشن تیرگان

آرش کمانگیر از  افسانه تا واقعیت؟
  شهید همت یکی از قهرمانان معاصر ایران است که می تواند برای نسل های بعدی مانند آرش اسطوره باشد

به ناز مقدسی|  فکرش را بکنید! یک نفر از کوه 
دماوند بالا برود تیر و کمانش را به سمت آسمان 
نشــانه بگیرد و برای تعیین مرز ایران و توران 
همه جان و توانش را در سرنوشت تیر بگذارد تا 
جایی که بعد از پرتاب تیر به کام مرگ فرو رود.  
ایران در همه دوره هــای  تاریخی قهرمانان و 
پهلوانانی را به خود دیده که در راه دفاع از وطن 
و مرزهایشان حماسه آفریده اند. داستان آرش 
کمانگیر هم روایت یکی از همین قهرمانانی است 
که سینه به سینه از گذشتگان نقل شده است. با 
این حال داستان آرش همواره در هاله ای از ابهام 
قرار داشته و نقل ماجرای آرش و کمانگیری اش 
این سوال را ایجاد می کند که این داستان افسانه 

است یا واقعیت؟
فردا ســیزدهم تیر ماه روزی است که بنابر 
روایات تاریخی آرش بر بالای کوه رفت و حماسه 
بزرگی را برای ایران خلق کرد. این روز مصادف با 
جشن چند هزار ساله تیرگان است و به همین 
دلیل ایرانی ها  در آئین برپایی این جشن از آرش 
و کمان و فــداکاری اش یاد می کنند. به همین 
مناسبت با نازیلا ناظمی، کارشناس ارشد تاریخ 
معاصر و پژوهشگر ادبیات و داستان های تاریخ 
گفت وگو کردیم و از او درباره آرش و دلاوری ها و 

افسانه و واقعیت بودن ماجرا پرسیدیم.

   در هر برهه ای از زمان به یک آرش و یک قهرمان نیاز داریم
   آرش یک شخصیت اسطوره ای است که نه قبری دارد و نه محل تولدی! 

او یک ستاره است که درخشیده و با درخشش ایران را نجات 
می دهد و بعد هم از بین می رود

   بنا بر روایت آرش از کوه دماوند بالا می رود و تیر را پرتاب 
می کند و تیر از رود جیحون عبور می کند و در ماوراءلنهر بر 

درخت گردویی می نشیند
   آرش شخصیتی حماسی است، اما شخصیت شاهنامه 

نیست. نام او چندین هزار سال قبل از سروده شدن 
شاهنامه در کتب باستانی آمده بود و بی شک او قهرمان 

زاییده شده در شاهنامه نیست

نخستین شعر حماسی دوران معاصر را سیاوش کسرایی سروده است. همان شعر معروف »آرش کمانگیر« که 
به سبک مکتب نیمایی سروده شد تا این منظومه بلند تاثیر زیادی در ماندگارشدن داستان آرش بگذارد. اگرچه 
منظومه آرش کمانگیر منتقدانی نیز دارد، اما سروده های کسرایی که با لحنی حماسی داستان پهلوانی و قهرمانی 
اسطوره ملی ایران را به تصویر می کشد توانست بخشی از حماسه ملی ایران را زنده کند. سروده ای که درواقع از 
قدرت، فداکاری، تلاش و روشنایی و امید با زبانی ســاده می گوید:آری آری زندگی زیباست/  زندگی آتشگهی 
دیرنده پا برجاست/گر بیفروزیش رقص شعله اش در هر کران پیداست/ ورنه خاموش است و خاموشی گناه ماست

شاعری که 
اسطوره ملی 

ایران را زنده کرد


